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کارنامه خســارت‌بار عبدالناصر همتی تکرار شد 
و دلار از 135 هزار تومان به 235 هزار تومان رسید

ــــرز ۶  ــــخ از م ــــار در تاری ــــتین ب ــــرای نخس ــــکا ب ــــل در آمری ــــت گازوئی ــــط قیم متوس

ــــه  ــــد ک ــــرایطی رخ می‌ده ــــش در ش ــــن افزای ــــت. ای ــــرده اس ــــور ک ــــن عب ــــر گال دلار در ه

قیمــــت نفــــت خــــام همچنــــان بــــه دلیــــل تنش‌هــــا و درگیــــری میــــان آمریــــکا و ایــــران 

ــــه  ــــت: »هزین ــــاره گف ــــن ب ــــر در ای ــــان، تحلیلگ ــــک دی ه ــــت. پاتری ــــد اس ــــال رش در ح

ــــاج  ــــد مایحت ــــرای خری ــــر ســــفر ب ــــته و ه ــــر بس ــــل، ه ــــد تحوی ــــر فرآین ــــون، ه ــــر کامی ه

ــــه  ــــبت ب ــــکا نس ــــل در آمری ــــت گازوئی ــــط قیم ــــت.« متوس ــــده اس ــــر ش ــــه، گران‌ت روزان

سطح سال گذشته حدود دو دلار و ۳۰ سنت افزایش یافته است.

همچنیــــن ذخایــــر گازوئیــــل آمریــــکا در حــــال حاضــــر ۱۳ درصــــد کمتــــر از میانگیــــن 

ــــت. ــــیده اس ــــکه رس ــــون بش ــــه ۱۰۶.۳ میلی ــــت و ب ــــاله اس پنج‌س

ــــت  ــــد قیم ــــت رش ــــا بازگش ــــان ب ــــل همزم ــــت گازوئی ــــکنی در قیم ــــن رکوردش ای

ــــت. ــــاده اس ــــاق افت ــــکه اتف ــــر بش ــــرای ه ــــالای ۱۰۰ دلار ب ــــه ب ــــت ب ــــی نف ــــای آت قرارداده

آمریکا در مارپـیچ مرگ
ــــه  ــــد ب ــــور از ۵.۳۴ درص ــــا عب ــــکا ب ــــه‌داری آمری ــــاله خزان ــــازده اوراق ۳۰ س ــــرخ ب ن

ــــن ۲۰۰۷ رســــیده اســــت، دقیقــــاً همــــان نقطــــه‌ای  بالاتریــــن ســــطح خــــود از ژوئ

کــــه یــــک ســــال بعــــد، بزرگ‌تریــــن بحــــران مالــــی پــــس از رکــــود بــــزرگ، اقتصــــاد 

ــــد. ــــان را درنوردی جه

ــــروز،  ــــا ام ــــرد ام ــــالا ب ــــره را ب ــــرخ به ــــران، ن ــــرل بح ــــرای کنت ــــکا ب ــــال ۲۰۰۸، آمری در س

ــــت. ــــران‌زا اس ــــره، بح ــــرخ به ــــش ن ــــرک افزای مح

هم‌اکنــــون، بدهــــی ملــــی آمریــــکا از مــــرز ۴۰ تریلیــــون دلار گذشــــته و در ۵ مــــاه، ۱ 

تریلیــــون دلار دیگــــر اضافــــه شــــده، دولــــت فــــدرال ســــالانه حــــدود ۱.۱ تریلیــــون 

ــــازده،  ــــش در ب ــــد افزای ــــک واح ــــر ی ــــد و ه ــــت می‌کن ــــی پرداخ ــــره بده ــــط به دلار فق

میلیاردهــــا دلار بــــه هزینــــه ســــالانه بهــــره اضافــــه می‌کنــــد.

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

 2359 0 0 19 شـــــهریور قیمـــــت دلار در بـــــازار آزاد بـــــه  روز 
10 هـــــزار تومانـــــی در دوره  0 یـــــش  ا فز ن رســـــید تـــــا ا تومـــــا

ـــــزی رقم بخورد. ـــــت مجدد همتی بر بانک مرک ریاس
ـــــکیان  ـــــط پزش ـــــی توس ـــــه همت ـــــته ک ـــــال گذش ـــــاه س 10 دی‌م در 
بـــــه ریاســـــت بانـــــک مرکـــــزی منصـــــوب شـــــد، قیمـــــت دلار 

. د ـــــو ـــــان ب 1355 توم 0 0
ـــــه  ـــــی، ب ـــــت همت ـــــاه و 10 روز از ریاس ـــــت 8 م ـــــا گذش ـــــون ب اکن

ـــــت دلار 74  ـــــت‌های ارزی وی قیم ـــــدی سیاس ـــــت ناکارآم عل
درصـــــد معـــــادل 100 هـــــزار تومـــــان گـــــران شـــــده اســـــت. 
392 تومـــــان بـــــر قیمـــــت دلار  بـــــه عبارتـــــی هـــــر روز حـــــدود

ـــــت. ـــــده اس ـــــزوده ش اف
بـــــا توجـــــه بـــــه کارنامـــــه خســـــارت‌بار همتـــــی در دوره قبلـــــی 
ــی( و  ــ ــن روحانـ ــ ــت حسـ ــ ــزی )در دولـ ــ ــک مرکـ ــ ــت بانـ ــ ر‌یاسـ
در دولـــــت پــــــزشکیان( کارشناســـــان  د ) قتصـــــا ت ا ار ه وز دور

ر  ـــــدا ـــــق هش ـــــر نالای ـــــن مدی ـــــودن ای ـــــاره آزم ـــــت درب ـــــه دول ب
دادنـــــد امـــــا توجهـــــی بـــــه آن هشـــــدارها نشـــــد و اکنـــــون 
مـــــردم ایـــــران بایـــــد خســـــارت انتخـــــاب مجـــــدد همتـــــی بـــــه 
ســـــفره خـــــود را تحمـــــل کننـــــد. همتـــــی در دولـــــت شـــــهید 
ر کـــــرد  رئیســـــی زمانـــــی کـــــه دلار از 40 هـــــزار تومـــــان عبـــــو
ــتعفا  ــ ــت اسـ ــ ــی خواسـ ــ ــه‌ای از رئیسـ ــ ــن بی‌ادبانـ ــ ــا لحـ ــ بـ
ـــــد. ـــــار کن ـــــورم را مه ـــــی ارز و ت ـــــت گران ـــــد نیس ـــــون بل ـــــد چ بده
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قیمت گ‍ازوئیل در آمری‍ک‍ا 
رکـــورد  تاریخی شکسـت خ   ارز   ‌ـهاردهم  نـر دولـت چ

 را به حال خودش رها کرده است

دکتر النـاز بـاقرپور، اقتصاددان
در گفت‌وگو با چارسوق:

 زمانی که دلار 40 هزار تومان شد |  30 آذر  1401
و همتــی از   رئیســـی خواســــت  استـعفا  دهـــــد

قیمت دلار در پایان دولت شهید رئیسی
59 هزار تومان

شروع ریاست همتی در بانک مرکزی
با دلار 135 هزار تومانی

ــــاب  ــــکیان، خط ــــت پزش ــــانی دول ــــاون اطلاع‌رس ــــی مع ــــدی طباطبای مه
ــــا  ــــا ب ــــون ت ــــام برنامه‌ت ــــد بی ــــران: بذاری ــــت ای ــــه وق ــــه ب ــــان برنام ــــه مجری ب
اســــتدلال منطقــــی اثبــــات کنــــم دلار 235 هــــزار تومانی هــــم تقصیــــر جلیلیه

همتی در دولت ســیزدهم بابت دلار ‌40هزار تومانی خواســتار اســتعفای شــهید رئیسی شده بود؛ 
ا‌کنون چه کسی باید بابت دلار ‌235هزار تومانی استعفا بدهد؟

ایجاد آرامش در اقتصاد ایران منوط به ثبات ارزی است

ــــت  ــــت در مدیری ــــت دول ــــد موفقی ــــوک‌درمانی، کلی ــــز از ش پرهی

جنگ و معیشت مردم در دهه 60 بود

تورم و جهش ارزی ربطی به شرایط جنگی ندارد

سال 64 و در اوج جنگ، تورم فقط 7 درصد بود  

ــــذف ارز  ــه ح ــ ــرد ک ــ ــر می‌ک ــ ــتباه فک ــ ــه اش ــ ــم ب ــ ــــت چهارده دول

ترجیحی فقط قیمت چند کالای محدود را افزایش می‌دهد

ــــر گرانی  ــــد تقصی دولت نبای

ارز را بــــر گــــردن شــــرایط 

جنگی بیندازد

در وسط جنگ 40 روزه 

ــد  ــ ــر نش ــ ــا ارز گران‌ت ــ ــه تنه ــ ن

درصــــد   15 بلکــــه 

ارزان‌تر هم شد

وز      ر‌یاست 255  ر
 100 هزار تومان افزایش قیمت دلار



نبـض اقـتــصــــــــاد
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       با وجود افزایش عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و اجرای عملیات گسترده 

برای انتقال محموله‌ها با سامانه‌های ردیابی خاموش، برآورد شرکت‌های 

ردیابی نشان می‌دهد جریان پایدار نفت هنوز با سطح پیش از جنگ فاصله 

زیادی دارد. در حالی که آمریکا از عبور روزانه بیش از ۱۷ میلیون بشکه سخن 

گفته، برآوردهای مستقل جریان نفت از تنگه هرمز را به مراتب کمتر می‌دانند. 

هم‌زمان قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسیده و گزارش‌های تأییدنشده درباره 

دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از سمت عمان نیز گمانه دیگری را درباره 

نحوه اعمال اهرم ایران مطرح کرده است.

پیش از آغاز جنگ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده از تنگه 

هرمز عبور می‌کرد و این مسیر نزدیک به یک‌پنجم مصرف جهانی نفت را پوشش 

می‌داد. پس از محدود شدن تردد در تنگه هرمز، آمریکا و کشورهای صادرکننده 

منطقه تلاش گسترده‌ای برای افزایش دوباره صادرات آغاز کردند؛ بخشی از 

این عملیات نیز با خاموش‌شدن سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها و عبور 

نفتکش‌ها بدون امکان ردیابی معمول انجام شده است.

اختلاف بزرگ میان آمار آمریکا و داده‌های قابل مشاهده

دولت آمریکا در هفته‌های اخیر افزایش عبور نفت از تنگه هرمز را نشانه 

موفقیت عملیات خود معرفی کرده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، دوم 

سپتامبر اعلام کرد بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت در یک روز تحت حفاظت 

نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. او بعداً توضیح داد رقم 

حدود ۱۸ میلیون بشکه مربوط به تنها یک دوره ۲۴ ساعته بوده و میانگین 

جریان نفت از همه مسیرهای دریایی حدود ۹ میلیون بشکه در روز است.

حتی رقم مربوط به آن روز نیز محل اختلاف است. شرکت کپلر با استفاده 

از تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات بنادر و داده‌های ردیابی برآورد کرده است 

که احتمالاً حدود ۶ میلیون بشکه در آن روز از تنگه هرمز عبور کرده است. 

این شرکت متوسط عبور نفت خام از تنگه هرمز در ماه اوت را حدود ۴.۳ 

میلیون بشکه و در شش روز نخست سپتامبر نزدیک به ۵ میلیون بشکه 

در روز برآورد کرده است.

آمار قابل مشاهده نیز همچنان از بازگشت عادی تردد حکایت ندارد. داده‌های 

اولیه ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز چهارشنبه ۹ سپتامبر تنها ۷ شناور 

با سامانه ردیابی روشن از تنگه هرمز عبور کردند؛ در حالی که متوسط ۱۰ روز 

قبل ۱۴ شناور بود. از چهار کشتی خروجی نیز تنها یک مورد نفتکش بسیار 

بزرگ حامل نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت بود و هیچ نفتکش LNG از 

تنگه هرمز خارج نشد. البته این آمار کشتی‌هایی را که سامانه ردیابی خود 

را خاموش کرده‌اند شامل نمی‌شود.

با احتساب نفتکش‌های خاموش نیز یک‌سوم صادرات بازنگشته است

به همین دلیل آمار قابل مشاهده را نمی‌توان معادل کل جریان نفت دانست. 

عملیات عبور مخفی نفتکش‌ها در ماه‌های اخیر بسیار گسترده شده است. 

رویترز با فرض محافظه‌کارانه عبور روزانه ۶ میلیون بشکه نفت به این روش، 

برآورد کرده است در سه ماه ژوئن تا اوت دست‌کم ۵۰۰ میلیون بشکه نفت به 

ارزش حداقل ۴۰ میلیارد دلار از طریق این شبکه منتقل شده است.

با وجود این عملیات گسترده، برآوردهای مستقل همچنان از فاصله قابل 

توجه صادرات با شرایط پیش از جنگ حکایت دارد. گلدمن ساکس مجموع 

صادرات نفت کشورهای منطقه، با احتساب نفتکش‌های دارای سامانه 

ردیابی خاموش و مسیرهای جایگزین، را حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون بشکه در 

روز برآورد کرده است؛ رقمی معادل حدود دوسوم سطح پیش از جنگ.

وورتکسا نیز صادرات کل منطقه در ماه اوت را حدود ۱۵ میلیون بشکه در 

روز برآورد کرده که نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه کمتر از قبل از جنگ است. 

برآورد این مؤسسه از متوسط هفت‌روزه نفت خام و فرآورده‌ای که مستقیماً 

از تنگه هرمز عبور می‌کند نیز حدود ۸ میلیون بشکه در روز بوده است.

بنابراین افزایش عبور نفتکش‌ها واقعیت دارد، اما نمی‌توان آن را به معنای 

عادی شدن تردد در تنگه هرمز دانست. حتی با احتساب عملیات گسترده و 

غیرشفاف انتقال نفت، جریان پایدار صادرات هنوز به سطح پیش از جنگ 

بازنگشته و ارقام بسیار بالای اعلام‌شده از سوی آمریکا عمدتاً به پیک‌های 

کوتاه‌مدت مربوط است.

آیا بخشی از نفت عبوری به ایران عوارض می‌دهد؟

در کنار این داده‌ها، گزارش‌های تأییدنشده‌ای در داخل ایران مطرح شده است 

که برخی محموله‌های عبوری از تنگه هرمز با هماهنگی ایران و پرداخت هزینه 

از مسیرهای غیرعلنی اجازه عبور پیدا می‌کنند. همچنین این گمانه مطرح 

شده که آمریکا برای حفظ جریان نفت و جلوگیری از جهش بیشتر قیمت‌ها، 

در عمل نسبت به بخشی از این ترتیبات حساسیت کمتری نشان می‌دهد.

برای این ادعا در شرایط فعلی مدرک عمومی و قابل اتکایی وجود ندارد و 

نمی‌توان دریافت فعلی عوارض یا چشم‌پوشی آگاهانه آمریکا را تأیید کرد. با 

این حال اصل مسئله اخذ هزینه از کشتی‌ها موضوعی تازه یا بی‌سابقه نیست.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه مه نهادی را با عنوان »نهاد مدیریت آبراه 

خلیج فارس« تحریم کرد و مدعی شد این مجموعه برای دریافت عوارض 

از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ایجاد شده است. سیاست رسمی آمریکا 

همچنان پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم هزینه به ایران در قبال عبور امن 

را ممنوع می‌داند.

از سوی دیگر عمان در جولای طرحی با حمایت کشورهای منطقه به ایران 

ارائه کرد که در آن پرداخت داوطلبانه هزینه از سوی شرکت‌های کشتیرانی 

پیش‌بینی شده بود. در داخل ایران نیز کمیسیون امنیت ملی مجلس در 

اوایل شهریور ماده‌ای را تصویب کرد که دریافت هزینه در مقابل خدمات 

دریانوردی، ایمنی، بیمه‌ای، محیط‌زیستی و خدمات دیگر به کشتی‌های 

مجاز به عبور از تنگه هرمز را پیش‌بینی می‌کند.

بنابراین فعلاً نمی‌توان از »اجرای پنهانی عوارض« به عنوان یک واقعیت 

سخن گفت؛ اما وجود چنین گمانه‌ای در شرایطی که بخش بزرگی از عبورها 

عمداً از دید سامانه‌های عمومی پنهان شده، ارزش پیگیری دارد. به‌ویژه 

اینکه مشخص نیست ترتیبات مالی و امنیتی این حجم بزرگ از ترددهای 

غیرشفاف دقیقاً چگونه انجام می‌شود.

مهم‌تر از تعداد نفتکش‌های عبوری، نتیجه‌ای است که بازار نفت نشان 

می‌دهد. قیمت نفت برنت در ۱۰ سپتامبر همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه 

قرار دارد و از ابتدای اوت نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. رویترز 

معتقد است ابهام درباره حجم واقعی نفت عبوری از تنگه هرمز خود به یکی 

از عوامل ایجاد پرمیوم ریسک در بازار تبدیل شده است.

 عبور نفت از تنگه هرمز 
چقدر عادی شده است؟

گفت‌وگو با دکتر  الناز  باقرپور، تحلیلگر مسائل اقتصادی:

خ ارز   را   دولت چهاردهم نر
به حال خودش رها کرده است

   ایجاد آرامش در اقتصاد ایران منوط به ثبات ارزی است      پرهیز از شوک‌درمانی، کلید موفقیت دولت در 
مدیریت جنگ و معیشت مردم در دهه 60 بود      تورم و جهش ارزی ربطی به شرایط جنگی ندارد       سال 
64 و در اوج جنگ، تورم فقط 7 درصد بود       دولت چهاردهم به اشتباه فکر می‌کرد که حذف ارز ترجیحی 
فقط قیمت چند کالای محدود را افزایش می‌دهد       دولت نباید تقصیر گرانی ارز را بر گردن شرایط جنگی 

بیندازد       در وسط جنگ 40 روزه نه تنها ارز گران‌تر نشد بلکه 15 درصد ارزان‌تر هم شد
گفت وگو

        جهت درک بهتر شرایط اقتصادی این روزهای کشور و 

موج تورم افسارگسیخته حاکم بر بازار، به گفت‌وگو با »دکتر الناز 

باقرپور«، تحلیلگر مسائل اقتصادی پرداخته‌ایم:

     برای بسیاری ســــــؤال است که اصولاً آیا دولت 

پزشــــــکیان برنامه‌ای برای دخالت در بازار ارز و 

جلوگیری از جهش‌های بی‌ضابطه دارد یا بازار را 

به حال خودش رها کرده است. تحلیل شما درباره 

اقدامات لازم در شرایط فعلی بازار ارز چیست؟

اینکه در شرایط جنگی نرخ ارز را به حال خودش رها کنیم و آن 

را به دست بازار بسپاریم اشتباه‌ترین تصمیمی است که دولت 

چهاردهم اتخاذ کرده است. نتیجه این تصمیم قطعاً تقویت رانت 

جویان غالب، الیگارش‌های فاسد و مافیای ارزی است. اما درباره 

اینکه دولت باید در شرایط جنگی چه اقداماتی کند نکاتی وجود 

دارد. مطمئناً در شرایط جنگی، دولت در طرف عرضه ارز دچار 

مشکلات و محدودیت‌هایی می‌شود که نیازمند مدیریت است. 

قدم اول قطعاً این است که دولت نباید به هیچ شکلی تعیین 

نرخ ارز را صرفاً به دست بازار بسپارد. چراکه درنهایت هر نرخ 

بی‌ربط و نامرتبطی برای ارز شکل خواهد گرفت. به‌مانند آنچه این 

روزها در بازار رهای ارز کشور شاهد هستیم. نتیجه شکل‌گیری 

چنین نرخ‌های بی‌ربطی رشد قاچاق، فساد، سوداگری و شکاف 

طبقاتی بوده است. از سوی دیگر این شرایط افزایش بی‌ضابطه 

نرخ ارز باعث شده که قیمت نیروی کار در ایران حتی پایین‌تر از 

قیمت کالایی چون میلگرد شده است. بنابراین روش درست 

مدیریت نرخ ارز در ایران این نیست که آن را به‌مانند دولت 

فعلی به حال خودش رها کنیم و به دست بازار بسپاریم. چراکه 

این کار ما عیناً مشابه اقدام پزشکی است که برای تمام بیماران 

بدون بررسی نوع بیماری یک نسخه واحد تجویز می‌کند. مگر 

دولتمردان ما نمی‌دانند که در دنیا ارز را به 3 روش تک‌نرخی 

سازی، شناور و شناور مدیریت‌شده مدیریت می‌کنند. پس چرا 

عده‌ای که مدعی درک اقتصاد کلان هستند نسخه‌های عجیب 

رهاسازی مطلق را برای اقتصاد ایران می‌پیچند. بر فرض که 

نسخه ارزی پیچیده شده در دولت چهاردهم در کشور دیگری 

جواب داده باشد. اینکه تضمین جواب دادن این نسخه در 

ایران نیست. چراکه ساختار، نهادها، تاریخ و شرایط اقتصاد 

کشورها با یکدیگر متفاوت است.

     چرا موج گرانی‌ها پس از حذف ارز ترجیحی از سوی 

دولت در دی‌ماه 1404 تاکنون متوقف نشده است؟

نرخ ارز در ایران لنگر اسمی انتظارات تورمی است. بنابراین 

حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه 1404 فقط باعث افزایش قیمت 

چند قلم کالایی که دکتر پزشکیان و مدیران دولت ایشان فکر 

می‌کردند نشــــــد و همه کالاها از این تصمیم دولت چهاردهم 

تأثیر گرفتند. همچنین دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی 

انتظارات تورمی در جامعه ایجاد کرده است. بنابراین با این 

وضعیت بدی که درنتیجه حذف ارز ترجیحی و رهاشدگی بازار 

ارز رخ داده و تورم افسارگسیخته‌ای که گریبان مردم را گرفته؛ 

توصیه من به دولتمردان وفاق این است که موقتاً به سمت 

تثبیت نرخ ارز حرکت کنند. چراکه برای بازگرداندن آرامش و 

ثبات نسبی به اقتصاد ایران فعلاً هیچ چاره‌ای جز ثبات نرخ ارز 

وجود ندارد. در کنار این مسئله دولت باید به سمت اولویت‌بندی 

تخصیص ارز حرکت کند. اینکه آقای رئیس‌جمهور دائماً مدعی 

کاهش درآمدهای ارزی دولت در شرایط فعلی هستند نیز، نیاز 

به اتخاذ چنین تصمیمی را بیشتر کرده است. دلیلی ندارد به غیر 

از نهاده‌های تولید، کالاهای اساسی و دارو هیچ کالای دیگری 

در تخصیص ارز اولویت دولت باشد. همچنین مجاری فساد و 

رانت باید در اقتصاد ایران بسته شود و به هیچ شکلی به بانک‌ها و 

مؤسسات مالی امکان خرید و فروش ارز داده نشود. تا این اقدامات 

به صورت جدی دنبال و اجرایی نشود؛ هر نوع شوک‌درمانی مشابه 

دی‌ماه 1404 با امواج پی در پی گرانی همراه خواهد بود و حالا 

حالاها ثبات در بازار و رهایی از گرانی را شاهد نخواهیم بود.

     سیاست پیمان‌سپاری ارزی بسیار مورد انتقاد 

افرادی است که به دنبال رهاسازی بازار ارز هستند. 

آیا تداوم این سیاست ضرورت دارد؟

یک گپ و فاصله میان نرخ 157 هزار تومانی پیشین ارز و نرخ 

حدود 230 هزار تومانی ارز در این روزها، رخ داده که نهادهای 

مسئول از جمله بانک مرکزی، دلیل آن را عدم بازگشت ارز از 

سوی صادرکنندگان عنوان می‌کنند. 

پس می‌بینیم که چاره‌ای جز اعمال 

از  ارزی  پیمان‌ســــــپاری  سیاست 

چراکه  ندارد.  وجود  دولت  سوی 

قاچاقچیان، کنترل بازار ارز را به 

دست گرفته‌اند و با پیشنهادهای 

اغواکننده صادرکنندگان را مجاب 

می‌کنند که به جــــــای تحویل ارز 

به  را  ارزشــــــان  مرکزی،  بانک  به 

قاچاقچی تحویــــــل بدهند. ظهور 

و رشــــــد فعالیت این قاچاقچیان 

سیاســــــت‌های  آغاز  زمان  از  نیز 

تعدیل اقتصادی در دولت مرحوم 

رفسنجانی آغاز شده و تا به امروز هم 

فعالیت آن‌ها ادامه دارد. درنتیجه 

ما می‌بینیم که بارها و بارها سیاست 

تعدیل اقتصادی و شوک‌درمانی بدون 

اصلاح ساختاری و مبارزه با فساد، تا 

به امروز در اقتصاد ایران اجرا شده و 

نتایج آن نیز کاملاً معلوم بوده و درنهایت فقط مردم عادی با 

کاهش قدرت خریدشان تاوان آن را پرداخته‌اند.

     دولتمردان تلاش بســــــیاری دارند که دلیل 

گرانی‌های اخیر را نــــــه تصمیم دولت در دی‌ماه 

1404 برای حذف ارز ترجیحی بلکه شرایط جنگی 

معرفی کنند. تحلیل شما چیست؟

صد البته که دولت نمی‌تواند تقصیر گرانی ارز را بر گردن شرایط 

جنگی بیندازد. چراکه همه شاهد بودیم که در دوران جنگ، ارز 

حدود 15 درصد هم ارزان‌تر شد. چراکه در شرایط جنگی هم 

جلوی قاچاق ارز مسدود شده و هم به دلیل ترس از نقدشوندگی، 

سفته‌بازی در بازار ارز متوقف شده بود. بنابراین بار دیگر متذکر 

می‌شوم که سیاست دولت چهاردهم در سپردن سرنوشت ارز 

و تعیین نرخ آن به بازاری که از سوی عده‌ای دلال و سفته‌باز 

اداره می‌شود در شرایط فعلی یک سم مهلک برای اقتصاد ایران 

و اشتباه صد در صدی است. دوستان دولتی توجه کنند که 

در شرایط انحصار و فساد ما اصلاً بازاری به معنای علمی آن در 

ایران نداریم. بنابراین به دنبال پیچیدن نسخه‌هایی که برای 

اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد نباشند. گرانی‌های اخیر را نیز بر 

گردن شرایط جنگی نیندازند. چراکه عمده گرانی‌ها به دلیل 

حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه 1404 رخ داده است.

     اگر آنگونه که دولتمردان می‌گویند جنگ دلیل 

گرانی‌هاست؛ پس دولت وقت در دهه 60 و دوران 

جنگ 8 ساله که قطعاً محدودیت‌های کشور بسیار 

بیشتر و امکانات کشور نیز بسیار کمتر از این روزها 

بود چگونه توانست با کمترین فشار به مردم جنگ 

و معیشت جامعه را اداره کند؟

در دوره 8 ســــــاله جنگ تحمیلی تورم ایران در سال 64 حتی 

تک‌رقمی هم شد و به 7 درصد رسید. اتفاقاً در همان زمان هم 

کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین 

می‌شده است. پس تفاوت آن دوره با هم اکنون که کمر مردم 

در زیر بار تورم دارد خرد می‌شود چیست. تفاوت این است که 

مدیران اقتصادی زمان جنگ برعکس مدیران دولت چهاردهم 

به نسخه‌های شوک‌درمانی و تعدیل اقتصادی تن ندادند. یعنی 

دولت در دهه 60 جنگ و معیشت مردم را به راحتی اداره کرد 

چون اهل شوک‌درمانی نبود. دکتر پزشکیان و همکاران ایشان 

در دولت مگر نتیجه 4 دهه سیاست‌های شوک‌درمانی پس از 

دفاع مقدس 8 ساله را ندیده بودند که باز هم در دی‌ماه 1404 

همان سیاست شکست‌خورده را تکرار کردند. رهاسازی نرخ ارز 

در شرایط انحصاری کشور ما چه معنایی جز ضربه به قدرت خرید 

مردم دارد. ادعای دولتمردان و رئیس‌جمهور محترم این است که 

در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی فساد رخ می‌داد و دولت چاره‌ای 

جز تغییر در این فرآیند و حذف ارز ترجیحی نداشت. خب مگر 

چند نفر ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و آیا نهادهای ناظر وظیفه 

نظارتی خودشان را در قبال این افراد معدود به درستی انجام 

می‌دادند؟ نمی‌شود که همواره بار کاستی‌ها و ضعف‌های نظارتی 

را بر دوش مردم بگذاریم و مردم تاوان کاستی‌ها را بپردازند.

     توصیه مشخص شما به دولتمردان در شرایط 

فعلی چیست؟

تا چه زمانی قرار است دولت‌های ما چشمشان را بر مشکلات 

ریشه‌ای اقتصاد ایران ببندند و تقصیر گرانی ارز و کالا را تماماً به گردن 

تحریم‌ها یا جنگ بیندازند. مثال تاریخی گرانی ارز در دولت دوم 

حسن روحانی پیش چشم ماست. نرخ ارز از سال 1396 شروع 

به جهش کرد. این در حالی است که 

ترامپ در اردیبهشت 1397 از برجام 

خارج شد. اما ما همین امروز هم 

شاهدیم که عده‌ای تاریخ را تحریف 

می‌کنند و جهش‌های ارزی آن زمان 

را یکسره به تحریم‌ها و خروج آمریکا 

از برجام نسبت می‌دهند. امروز هم 

متاسفانه عده‌ای بی‌توجه به سیاست 

ارزی دولت در دی‌ماه 1404 تقصیر 

تمامی گرانی‌ها را بر گردن شرایط 

جنگی می‌اندازند. این نوع تفسیر از 

اقتصاد قطعاً علمی نیست. هم دولت 

باید دست از سیاست‌های رهاسازی 

و گرانسازی ارز و شوک‌درمانی بردارد 

و هم باید به سمت تثبیت نرخ ارز 

حرکت کند. چراکــــــه هیچ چاره 

دیگری ندارد. بازگشــــــت آرامش 

ایران در گروی  اقتصاد  به  و ثبات 

تثبیت نرخ ارز است.

صد البته که دولت نمی‌تواند 
تقصیر گرانی ارز را بر گردن 

شرایط جنگی بیندازد. 
چراکه همه شاهد بودیم 

که در دوران جنگ، ارز حدود 
15 درصد هم ارزان‌تر شد. 

چراکه در شرایط جنگی هم 
جلوی قاچاق ارز مسدود 

شده و هم به دلیل ترس از 
نقدشوندگی، سفته‌بازی در 

بازار ارز متوقف شده بود

ایران یا  آمریکا؛ کدام‌یک  از   وابســتگی کره‌جنوبی به تنگــه هرمز  امتیاز  می‌گیرد؟ 
       کره‌جنوبی پیش از جنگ حدود ۷۰ درصد نفت خام و ۲۰ 

درصد LNG خود را از منطقه تأمین می‌کرد و محدودیت در تنگه 

هرمز مستقیماً امنیت انرژی این کشور را تهدید می‌کند. آمریکا 

با وجود فاصله جغرافیایی از تنگه هرمز، از همین نیاز برای فشار 

به سئول و جلب مشارکت آن در عملیات دریایی استفاده کرده 

است. ایران اما تاکنون بیشتر به هشدار درباره پیامدهای همراهی 

کره‌جنوبی با آمریکا بسنده کرده است؛ در حالی که می‌تواند با 

سئول و دیگر کشورهای وابسته به تنگه هرمز وارد مذاکره شود و 

دریافت امتیازهای جدی اقتصادی و دیپلماتیک را به عنوان شرط 

تضمین یا تسهیل عبور انرژی در آینده مطرح کند.

  تداوم محدودیت در تنگه هرمز، کشورهای واردکننده انرژی در 

آسیا را با یک مسئله اساسی روبه‌رو کرده است. بخش بزرگی از 

نفت و گاز مورد نیاز این کشورها از مسیری عبور می‌کند که ایران 

اکنون بر شرایط تردد در آن اثر مستقیم دارد. کره‌جنوبی یکی از 

نمونه‌های روشن این وضعیت است؛ کشوری صنعتی با وابستگی 

بالا به واردات انرژی که پیش از جنگ حدود ۷۰ درصد نفت خام 

و ۲۰ درصد LNG خود را از منطقه تأمین می‌کرد.

آمریکا از همین نیاز برای افزایش فشار بر سئول استفاده کرده 

است. دولت ترامپ طی هفته‌های اخیر از کره‌جنوبی خواسته 

در عملیات مربوط به تنگه هرمز مشارکت کند و گزینه‌هایی مانند 

اعزام شناور پشتیبانی، هواپیمای گشت دریایی و نیروهای مین‌روبی 

در سئول مورد بررسی قرار گرفته است.

در مقابل، ایران تاکنون بیشتر بر هشدار درباره پیامدهای حضور 

نظامی کره‌جنوبی در تنگه هرمز تمرکز کرده است؛ در حالی که 

شرایط موجود امکان یک سیاست فعال‌تر را فراهم کرده است.

آمریکا از نیاز انرژی کره‌جنوبی استفاده می‌کند

کره‌جنوبی یکی از متحدان اصلی آمریکا در آسیاست و بخش 

قابل توجهی از امنیت نظامی آن به همکاری با واشنگتن وابسته 

است. در عین حال روابط دو کشور اکنون با مسائل اقتصادی 

مهمی از جمله تعهد ۳۵۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری کره‌جنوبی 

در آمریکا نیز گره خورده است.

بحران تنگه هرمز یک اهرم تازه در اختیار واشنگتن گذاشته است. 

سئول برای تأمین پایدار انرژی به بازگشت امنیت کشتیرانی نیاز 

دارد و آمریکا از کره‌جنوبی می‌خواهد در مقابل، بخشی از بار نظامی 

و سیاسی عملیات در تنگه هرمز را برعهده بگیرد.

این درخواست در داخل کره‌جنوبی نیز با مخالفت روبه‌رو شده 

است. بر اساس نظرسنجی گالوپ کره، حدود ۵۵ درصد مردم این 

کشور با اعزام ناو جنگی به تنگه هرمز مخالف‌اند. دولت سئول 

بنابراین باید میان فشار آمریکا، امنیت انرژی و هزینه سیاسی 

ورود به درگیری تعادل برقرار کند.

ایران نیز امکان امتیازگیری دارد

نیاز کره‌جنوبی به عبور امن انرژی از تنگه هرمز، فقط برای آمریکا 

ابزار چانه‌زنی ایجاد نمی‌کند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و 

توان اثرگذاری مستقیم بر تردد کشتی‌ها، ابزار بسیار مستقیم‌تری 

در اختیار دارد.

نمونه عراق نشان داده امکان مذاکره درباره شرایط عبور وجود 

دارد. ایران طی ماه‌های اخیر برای برخی نفتکش‌های عراقی امکان 

عبور فراهم کرده و همین موضوع به افزایش صادرات نفت عراق 

کمک کرده است.

کره‌جنوبی نیز ارتباط دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کرده و 

درباره وضعیت تنگه هرمز با تهران در تماس است. این ارتباط 

می‌تواند از سطح هشدار درباره عدم مشارکت در عملیات 

آمریکا فراتر برود.

ایران می‌تواند به شکل فعال با سئول وارد مذاکره شود و در مقابل 

تضمین یا تسهیل عبور کشتی‌های حامل انرژی کره‌جنوبی، مطالبات 

مشخصی مطرح کند؛ از عدم مشارکت در عملیات نظامی آمریکا 

تا توسعه روابط اقتصادی، تسهیل تجارت با ایران، کاهش همراهی 

با تحریم‌های ثانویه یا ایفای نقش فعال‌تر در مذاکرات سیاسی.

تبدیل کنترل تنگه هرمز به دستاورد اقتصادی

ارزش کنترل یک گلوگاه راهبردی فقط در توان متوقف‌کردن عبور 

کشتی‌ها نیست. این موقعیت زمانی به یک دارایی اقتصادی تبدیل 

می‌شود که برای افزایش گزینه‌های کشور و کسب امتیاز از طرف‌های 

ذی‌نفع به کار گرفته شود.

کره‌جنوبی تنها نمونه نیز نیست. چین، هند، ژاپن و تعدادی 

دیگر از اقتصادهای آسیایی برای تأمین انرژی خود به تنگه هرمز 

وابستگی بالایی دارند و هرکدام می‌توانند موضوع مذاکرات 

جداگانه ایران قرار گیرند.

آمریکا اکنون از نگرانی این کشورها درباره امنیت انرژی برای افزایش 

همراهی سیاسی و نظامی با خود استفاده می‌کند. ایران نیز می‌تواند 

به جای محدودکردن واکنش خود به هشدار و تهدید، از نیاز 

همین کشورها برای گسترش روابط اقتصادی و کاهش فشار 

آمریکا بهره بگیرد.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که کره‌جنوبی 

چه میزان به تنگه هرمز وابسته است؛ مسئله این است که ایران 

تا چه اندازه می‌تواند این وابستگی را به یک اهرم واقعی در مذاکره 

تبدیل کند.

میرهادی رهگشای
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         بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۴.۸۶ درصد و بازده 

اوراق ۳۰ ساله به بیش از ۵.۳ درصد رسیده است؛ سطوحی که به‌ترتیب 

در نزدیکی اوج سه‌ساله و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ قرار دارند. افزایش 

قیمت انرژی در پی جنگ ایران و آمریکا، نگرانی از تداوم تورم و حجم بالای 

بدهی و کسری بودجه، سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازده بیشتری برای 

تأمین مالی دولت آمریکا واداشته است. افزایش برنامه بازخرید اوراق 

خزانه نیز نتوانسته این روند را متوقف کند؛ در شرایطی که بدهی دولت از 

۴۰ هزار میلیارد دلار عبور کرده است و هزینه خالص پرداخت بهره در سال 

۲۰۲۶ از هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود.

به گزارش مسیر اقتصاد بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در روزهای 

اخیر تا حدود ۴.۸۶ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ 

نزدیک شده است. هم‌زمان بازده اوراق بلندمدت نیز در سطوح بالایی 

قرار گرفته و بازار اوراق آمریکا بار دیگر با فشار فروش مواجه شده است.

افزایش بازده به این معناست که سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی جدید 

دولت آمریکا نرخ بیشتری مطالبه می‌کنند. این مسئله برای دولتی که علاوه 

بر تأمین کسری بودجه جاری، هر سال حجم بزرگی از بدهی سررسیدشده 

را نیز باید با اوراق جدید جایگزین کند، به تدریج به افزایش هزینه تأمین 

مالی منجر می‌شود.

این فشار پیش از تشدید اخیر جنگ نیز در بازار دیده می‌شد. در اوت، حراج 

اوراق ۱۰ ساله خزانه آمریکا با بازده ۴.۶۸۳ درصد انجام شد که بالاترین نرخ 

در یک حراج مشابه طی ۱۹ سال بود و اوراق ۳۰ ساله نیز با بازده ۵.۲۱۶ درصد 

عرضه شد. سرمایه‌گذاران در آن مقطع، افزایش حجم بدهی و کسری‌های 

بزرگ دولت را از دلایل مطالبه بازده بیشتر عنوان می‌کردند.

جنگ و نفت، فشار تورمی را تشدید کرد

در هفته‌های اخیر یک عامل دیگر نیز به مشکلات بازار بدهی آمریکا اضافه 

شده است. افزایش قیمت نفت در پی ادامه جنگ ایران و آمریکا، نگرانی از 

ماندگاری تورم را تشدید کرده است. قیمت نفت برنت بار دیگر از ۱۰۰ دلار در 

هر بشکه عبور کرده و هم‌زمان بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در نزدیکی بالاترین 

سطوح سه سال اخیر قرار گرفته است.

تداوم فشار تورمی، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را محدود 

و حتی احتمال افزایش دوباره نرخ سیاستی را مطرح کرده است. در چنین 

وضعیتی بازار برای نگهداری اوراق بلندمدت دولت آمریکا بازده بیشتری 

مطالبه می‌کند.

بنابراین دولت آمریکا از دو سمت تحت فشار قرار گرفته است: جنگ و 

افزایش قیمت انرژی هزینه‌های دولت و فشار تورمی را افزایش می‌دهد و 

تورم بالاتر نیز هزینه تأمین همان مخارج از طریق بدهی را بیشتر می‌کند.

بازخرید ۶ میلیارد دلاری هم بازار را آرام نکرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به شرایط بازار، اندازه عملیات بازخرید 

اوراق بلندمدت را افزایش داده است. این وزارتخانه پیش‌تر اعلام کرده بود 

سقف برخی عملیات بازخرید اوراق بلندمدت را از ۲ میلیارد دلار به دست‌کم 

۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. هدف رسمی این برنامه بهبود نقدشوندگی 

بخش‌های بلندمدت بازار بدهی عنوان شده است.

در تازه‌ترین اقدام، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری برنامه بازخرید ۶ میلیارد 

دلاری را اعلام کرد؛ اما رقم اعلام‌شده کمتر از انتظار برخی معامله‌گران بود 

و نتوانست فشار بازار را کاهش دهد. پس از اعلام برنامه، بازده اوراق ۱۰ ساله 

تا حدود ۴.۸۶ درصد افزایش یافت.

بازخرید اوراق اساساً نمی‌تواند عوامل ساختاری افزایش بازده را برطرف 

کند. تا زمانی که حجم استقراض دولت بالا باشد و بازار درباره تورم و کسری 

بودجه نگرانی داشته باشد، تغییر ترکیب اوراق یا افزایش نقدشوندگی 

می‌تواند بخشی از اختلال بازار را کاهش دهد، اما الزاماً هزینه تأمین مالی 

دولت را پایین نمی‌آورد.

خ‌های بالاتر بدهی ۴۰ تریلیون دلاری با نر

اهمیت افزایش بازده در اندازه ترازنامه دولت آمریکا آشکار می‌شود. بدهی 

دولت این کشور در سال جاری از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و کسری بودجه 

همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

دفتر بودجه کنگره نیز پیش‌بینی کرده است هزینه خالص بهره دولت فدرال 

در سال ۲۰۲۶ با ۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل، از یک تریلیون دلار 

عبور کند و به حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بر اساس 

برآورد این نهاد، در صورت تداوم روندهای فعلی هزینه بهره تا سال ۲۰۳۶ 

به ۲.۱ تریلیون دلار خواهد رسید.

اثر نرخ‌های بالاتر نیز یکباره روی کل بدهی ظاهر نمی‌شود؛ اما هرچه اوراق 

قدیمی با اوراق جدید دارای بازده بالاتر جایگزین شوند، متوسط هزینه بهره 

دولت افزایش پیدا می‌کند. درنتیجه ماندگاری بازده ۱۰ ساله در محدوده 

نزدیک ۵ درصد می‌تواند به تدریج بخش بزرگ‌تری از بودجه آمریکا را به 

پرداخت بهره اختصاص دهد.

شکاف بی‌سابقه آمریکا و چین

فشار بر هزینه استقراض آمریکا در مقایسه با چین نیز قابل مشاهده است. 

بازده اوراق ۱۰ ساله دولت چین حدود ۱.۶۸ درصد است و فاصله آن با بازده 

اوراق مشابه آمریکا به ۳.۱۷ واحد درصد رسیده که بالاترین شکاف ثبت‌شده 

میان دو بازار است.

پایین بودن بازده چین لزوماً نشانه وضعیت بهتر اقتصاد این کشور نیست 

و بخشی از آن نتیجه ضعف تقاضای اعتباری و فشارهای ضدتورمی است. 

با این حال این مقایسه نشان می‌دهد دولت آمریکا اکنون برای استقراض 

بلندمدت هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر می‌پردازد.

در شرایطی که واشنگتن هم‌زمان با بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری، کسری 

بودجه بزرگ و هزینه‌های جنگ مواجه است، افزایش بازده اوراق خزانه به یک 

محدودیت مالی مهم تبدیل شده است. هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، 

سهم بیشتری از منابع دولت به تأمین مالی بدهی‌های گذشته اختصاص 

می‌یابد و امکان افزایش هزینه‌های جدید بدون تشدید بدهی و هزینه بهره 

محدودتر خواهد شد.

آمریکا گرفتار هزینه بالای استقراض؛ 
خ اوراق ۱۰ ساله به ۴.۸۶ درصد رسید نر

گزارش

       بازار جهانی شکر تحت تأثیر کاهش تولید در اتحادیه اروپا، 

برزیل، هند و تایلند و افزایش مصرف جهانی، با فشار بر سمت 

عرضه مواجه شده است.

بازار جهانی شکر تحت تأثیر کاهش تولید در اتحادیه اروپا، برزیل، 

هند و تایلند و افزایش مصرف جهانی، با فشار بر سمت عرضه مواجه 

شده است. در ایران سالانه حدود ۲.۵ میلیون تن شکر مصرف 

می‌شود که ۱.۵ میلیون تن آن در داخل تولید و حدود یک میلیون 

تن وارد می‌شود. با وجود کافی‌بودن ذخایر فعلی، قیمت‌های بالای 

جهانی می‌تواند در میان‌مدت تأمین شکر را تحت فشار قرار دهد؛ 

در این شرایط افزایش عملکرد چغندرقند، به‌ویژه از طریق کشت 

پاییزه، بذرهای مقاوم و آبیاری نوین، می‌تواند وابستگی به واردات 

را کاهش دهد.

به گزارش مسیر اقتصاد بازار جهانی شکر در ماه‌های اخیر دستخوش 

تحولات قابل توجهی شده است. ترکیبی از بحران‌های آب‌وهوایی 

در اروپا، تغییر راهبرد تولید در برزیل، سیاست‌های دوگانه هند در 

حوزه صادرات و واردات و نگرانی از پدیده ال‌نینو، دست به دست 

هم داده‌اند تا قیمت‌ها را به بالاترین سطوح بیش از یک سال اخیر 

برسانند و چشم‌انداز عرضه و تقاضا را متأثر کنند.

کاهش تولید شکر در اتحادیه اروپا

گرمای شدید و خشکسالی تابستان امسال، عملکرد چغندرقند 

کشاورزان شرکت Tereos را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال 

گذشته و حدود ۱۵ درصد نسبت به میانگین ۵ سال اخیر کاهش 

داده است. رصدخانه بازار شکر اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده است 

که تولید شکر این اتحادیه در سال زراعی پیش رو به ۱۳.۴ میلیون تن 

کاهش یابد که پایین‌ترین سطح در ۳۸ سال اخیر محسوب می‌شود.

علاوه بر گرما و خشکسالی، هجوم آفات و بیماری‌ها نیز آسیب به 

محصول چغندرقند را تشدید کرده است. چغندرقند در کنار ذرت 

و سیب‌زمینی، از جمله محصولاتی است که به‌شدت از آب‌وهوا و 

شرایط اقلیمی غیرعادی اروپا آسیب دیده است.

درنتیجه، کاهش شدید تولید اتحادیه اروپا می‌تواند نیاز این منطقه به 

واردات را افزایش و عرضه صادراتی آن را محدود کند و فشار بیشتری 

بر بازار جهانی وارد سازد.

برزیل؛ تغییر تولید به نفع اتانول در سایه قیمت‌های بالای نفت

برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر جهان، نقش کلیدی 

در بازار ایفا می‌کند و تصمیمات آن تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های 

جهانی دارد. تولید شکر در منطقه مرکز-جنوب برزیل در ماه ژوئن 

۲۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و به 

حدود ۳.۹ میلیون تن رسید. یکی از عوامل کاهش تولید، شرایط 

اقلیمی و خشکسالی است.

اما یکی دیگر از عوامل مهم، تغییر تولید به نفع اتانول به دلیل گرانی 

انرژی است. کارخانه‌های برزیل انعطاف‌پذیری بالایی در تغییر نسبت 

تولید شکر و اتانول دارند. افزایش قیمت نفت جهانی، تولید اتانول 

را سودآورتر کرده است. به همین دلیل، کارخانه‌ها می‌توانند سهم 

بیشتری از نیشکر را به تولید اتانول اختصاص دهند. همچنین اتانول 

می‌تواند به‌عنوان یک کالای صادراتی یا جایگزین برای سایر سوخت‌ها 

عمل کند. کاهش تولید شکر برزیل و افزایش جذابیت تولید اتانول 

در این کشور، از عوامل مؤثر بر کاهش عرضه شکر در بازار جهانی و 

افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

هند؛ از صادرکننده به واردکننده

هند که دومین تولیدکننده بزرگ شکر در جهان است، با سیاست‌های 

دوگانه خود نقش مهمی در نگرانی‌های بازار ایفا کرده است. هند نیز 

با دو چالش هم‌زمان دست‌وپنجه نرم می‌کند: از یک سو، کسری 

بارندگی‌های موسمی که در پایان ژوئن به ۴۲ درصد رسیده بود، تا 

میانه اوت به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت، اما پیش‌بینی‌ها همچنان 

از بارندگی کمتر از حد نرمال در ادامه فصل حکایت داشت. از سوی 

دیگر، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که پدیده ال‌نینو، یکی از قوی‌ترین 

نمونه‌ها در ۷۵ سال اخیر، می‌تواند بارندگی را در ماه‌های آینده نیز 

کاهش دهد و تهدیدی برای تولید باشد.

در واکنش به این شرایط، هند که معمولاً صادرکننده شکر است، 

صادرات را محدود کرده و مجوز واردات بدون عوارض را نیز صادر کرده 

است. تغییر موضع هند از صادرکننده به واردکننده، تقاضا در بازار 

جهانی را افزایش داده و به نگرانی از کمبود عرضه دامن زده است.

تایلند؛ سومین تولیدکننده بزرگ در معرض تهدید

تایلند، سومین تولیدکننده بزرگ شکر جهان، نیز به دلیل پدیده ال‌نینو 

با کاهش بارندگی مواجه شده است. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی 

آمریکا، تولید شکر این کشور در سال 

۲۰۲۶-۲۰۲۷ حدود ۱۵.۶ درصد کاهش 

یافته و به ۹.۵ میلیون تن می‌رسد. 

این کاهش، همراه با مشکلات مشابه 

در هند و برزیل، یکی از عوامل فشار 

بر عرضه در بازار جهانی محسوب 

می‌شود.

از  شکر؛  تولید  بر  اقلیمی  پدیده  تأثیر 

کاهش بارندگی تا افزایش قیمت‌ها

پیش‌بینی مرکز اقلیمی آمریکا حاکی 

از وقوع یکی از قوی‌ترین ال‌نینوهای 

۷۵ سال اخیر در اقیانوس آرام است. 

این پدیده معمولاً باعث کاهش بارندگی 

در سه منطقه بزرگ تولیدکننده شکر، 

یعنی برزیل، هند و تایلند می‌شود و 

هند نیز هشــــــدار داده اســــــت که 

بارندگی‌های موسمی امسال می‌تواند 

از ضعیف‌ترین موارد در ۱۱ سال اخیر 

باشد. درنتیجه، تداوم ال‌نینو ریسک کاهش تولید شکر در این سه 

منطقه را افزایش داده و چشم‌انداز عرضه در بازار جهانی را برای 

ماه‌های آینده با ابهام مواجه کرده است.

گزارش وزارت کشاورزی آمریکا نیز نشان می‌دهد مصرف جهانی 

شکر در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ حدود ۰.۴ درصد افزایش می‌یابد و به رکورد 

۱۷۹.۹۹۱ میلیون تن خواهد رسید. ترکیب عوامل آب‌وهوایی شامل 

گرما، خشکسالی، سیل و ال‌نینو، تغییرات راهبردی در بزرگ‌ترین 

تولیدکننده یعنی برزیل و سیاست‌های داخلی کشورهای مصرف‌کننده 

مانند هند، فشار قابل توجهی بر بازار شکر ایجاد کرده است. قیمت‌ها 

در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند و تداوم این روند به وضعیت تولید 

و عرضه در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.

وضعیت ذخایر و تأمین بازار شکر در ایران

بیش از ۶۰ درصد تولید شکر کشور از چغندرقند و مابقی آن از نیشکر 

تأمین می‌شود. حداکثر نیاز سالانه مصرف شکر در کشور حدود 

۲.۵ میلیون تن است که براساس آمار سالانه، حدود ۱.۵ میلیون 

تن شکر در داخل تولید و مابقی، به ارزش حدود ۵۵۰ میلیون دلار، 

وارد می‌شود. عمده این واردات از کشورهایی چون امارات متحده 

عربی، هلند، برزیل، هند، بریتانیا و ترکیه صورت می‌گیرد.

به گفته دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام، »طبق روال همه‌ساله 

از ابتدای سال تا این مقطع باید ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن واردات شکر خام 

داشته باشیم که به دلیل شرایط جنگی این میزان به ۲۸۰ تا ۳۰۰ 

هزار تن رسیده است. هرچند ذخایر شکر به میزان کافی است و 

در تأمین و واردات شکر مشکلی نداریم.«

از بحران جهانی شکر تا ظرفیت افزایش تولید در ایران

هرچند در کوتاه‌مدت به دلیل ذخایر کافی، کشور دچار کمبود نخواهد 

شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت ادامه روند کاهشی واردات در کنار 

قیمت‌های بالای جهانی می‌تواند به مرور زمان ذخایر راهبردی را 

کاهش دهد و کشور را با چالش در تأمین شکر مواجه کند. یکی از 

راهکارهای مهم، افزایش تولید داخلی از طریق حمایت از کشاورزان 

و صنایع تبدیلی برای کاهش وابستگی به واردات است.

از آنجا که بیشترین شکر تولیدی کشور از چغندرقند است و مصرف 

آب نیشکر نیز از چغندرقند بالاتر است، به‌نظر می‌رسد بهتر است بر 

افزایش عملکرد در واحد سطح چغندرقند، به‌خصوص در کشت 

پاییزه که مصرف آب کمتری دارد، تمرکز شود.

با توجه به اینکه چغندرقند با تأمین حدود ۶۰ درصد از شکر تولیدی 

کشور سهم بیشتری در تولید داخلی دارد و از سوی دیگر میزان مصرف 

آب در کشت نیشکر به‌مراتب بیشتر از چغندرقند است، به‌نظر 

می‌رسد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی باید بر ارتقای عملکرد 

در واحد سطح چغندرقند متمرکز شود؛ به‌ویژه آنکه توسعه کشت 

پاییزه این محصول با کاهش قابل توجه مصرف آب همراه بوده و از 

مزیت‌هایی در راستای بهره‌وری پایدار منابع آبی برخوردار است.

ظرفیت بالقــــــوه تولید چغندرقند 

در کشور با ۱۵۰ هزار هکتار سطح 

زیرکشــــــت حدود ۱۵ میلیون تن 

برآورد شده است، در حالی که تولید 

واقعی حدود ۹ میلیون تن گزارش شده 

است. البته عملکرد چغندرقند طی دو 

دهه گذشته به‌طور معنی‌داری افزایش 

پیدا کرده است. این فاصله ۶ میلیون 

تنی میان تولید فعلی و ظرفیت بالقوه 

چغندرقند، نشــــــان‌دهنده وجود 

از  ظرفیت بالا برای افزایش تولید 

طریق توسعه و ترویج کشت پاییزه 

در مناطق مستعد، به‌کارگیری بذرهای 

پرتولید و مقاوم به خشکی و تجهیز 

ع به سیستم‌های نوین آبیاری  مزار

اســــــت؛ راهکارهایی که در صورت 

به‌کارگیری می‌تواند تولید را به‌طور 

قابل توجهی افزایش داده و وابستگی 

به واردات را کاهش دهد.

طوفان در  بازار شکر؛ 

خطر افزایش هزینه واردات برای ایرانخطر افزایش هزینه واردات برای ایران

ظرفیت بالقوه تولید 
چغندرقند در کشور با ۱۵۰ 
هزار هکتار سطح زیرکشت 

حدود ۱۵ میلیون تن برآورد 
شد، در حالی که تولید 

واقعی حدود ۹ میلیون تن 
گزارش شده است. البته 

عملکرد چغندرقند طی 
دو دهه گذشته به‌طور 

معنی‌داری افزایش پیدا 
کرده است

جنگ ایران و بحران ین؛ 

پشت پرده کمک مالی واشنگتن به توکیو
     دولت آمریکا در اوت ۲۰۲۶ برای نخستین بار 

از سال ۱۹۹۸ در بازار ارز مداخله کرد تا ارزش ین 

ژاپن را تقویت کند. این اقدام اگرچه حمایت از متحد 

دانسته شده اما انگیزه اصلی آن نگرانی از فروش 

اوراق خزانه‌داری آمریکا توسط ژاپن و فشار بر بازده 

این اوراق بوده است. 

  دولت ایالات متحده در اوت ۲۰۲۶، به ژاپن کمک مالی 

ارائه و وزارت خزانه‌داری با هدف تقویت واحد پول 

ژاپن، یعنی ین در بازار ارز مداخله کرد. این نخستین 

بار از سال ۱۹۹۸ بود که واشنگتن دست به چنین 

اقدامی می‌زد که در آن سال نیز بخش عمده‌ای از 

شرق و جنوب شرقی آسیا با بحرانی عمیق در نظام 

مالی مواجه بود.

به باور کارشناسان، این امر نشانه‌ای از شکل‌گیری 

بحرانی جدید و تدریجی است که امروزه نه فقط 

در ژاپن، بلکه در نظام مالی بین‌المللی مبتنی بر 

دلار آمریکا در حال آشکار شدن است. این اتفاق، 

شکاف‌های رو به گسترش در نظام دلار و کاهش 

تدریجی سلطه جهانی این ارز را نشان می‌دهد.

نقش ویژه ژاپن در ساختار قدرت آمریکا

بلومبرگ مداخله ارزی وزارت خزانه‌داری ایالات 

کرده  توصیف  غیرمعمول«  »عملیاتی  را  متحده 

است. باید توجه داشت که ژاپن یکی از متحدان 

نزدیک ایالات متحده بوده و ارزش پول آن در برابر 

دلار آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافته که این 

امر نگرانی توکیو را برانگیخته است.

در ژانویه ۲۰۲۱، هر دلار آمریکا تقریباً معادل ۱۰۰ ین بود 

اما در ژوئیه ۲۰۲۶، هر دلار به بیش از ۱۶۰ ین رسید. 

البته این مسئله نیز دلیل اصلی مداخله در بازار 

ارز نبود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا با 

اشاره به ژاپن اعلام کرد: »ما هر کاری را که لازم باشد 

برای حمایت از آن‌ها انجام خواهیم داد؛ به گونه‌ای 

که به اقتصاد آمریکا، مالیات‌دهندگان آمریکایی و 

ثبات اقتصاد جهانی کمک کند.« زمانی که بسنت از 

»اقتصاد جهانی« سخن می‌گوید، منظور وی در واقع 

همان نظام مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار است.

ژاپن جایگاهی ویژه در ساختار جهانی قدرت ایالات 

متحده دارد. نخست آنکه این کشور بیش از هر کشور 

دیگری میزبان پایگاه‌های آمریکایی است. ایالات 

متحده تقریباً ۷۵۰ پایگاه نظامی و تاسیسات دیگر 

در سراسر جهان دارد که ژاپن به تنهایی میزبان ۱۲۰ 

پایگاه است و بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی به طور 

دائم در آنها مستقر هستند. ژاپن از پایان جنگ جهانی 

دوم تاکنون، تحت حضور و نفوذ امپراتوری آمریکا 

قرار داشته است. این مناسبات به این دلیل ادامه 

یافته که نخبگان اقتصادی و شرکتی ژاپن از حضور 

ایالات متحده سود می‌برند. هرچند جایگاه ژاپن به 

عنوان متحد نزدیک نظامی و سیاسی ایالات متحده 

شناخته شده اما نقش محوری این کشور در حفظ 

نظام جهانی دلار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در 

واقع، ژاپن خدمت حیاتی دیگری نیز به ساختار قدرت 

ایالات متحده ارائه می‌دهد. این کشور بزرگ‌ترین 

دارنده خارجی اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا، یعنی 

اوراق بدهی دولت ایالات متحده محسوب می‌شود. 

به عبارت دیگر، ژاپن بیش از هر کشور دیگری به 

دولت آمریکا پول قرض می‌دهد.

ژاپن طی دهه‌ها مازاد حساب جاری بزرگی را داشته 

است. این کشور با پیروی از مدلی سرمایه‌گذاری‌محور 

و صادرات‌محور، خود را به عنوان یک قدرت تولیدی 

متخصص در فناوری‌های پیشرفته و عرضه‌کننده 

محصولات باکیفیت در بازارهای جهانی تثبیت کرده 

است. ژاپن بخش عمده مازاد حاصل از بخش تولیدی 

و فناوری پیشرفته خود را به دارایی‌های دلاری آمریکا، 

به ویژه اوراق بهادار خزانه‌داری تبدیل کرده است.

این کشور حتی در دهه ۲۰۱۰، زمانی که بازده اوراق قرضه 

بسیار پایین و بازده واقعی اغلب منفی بود، به خرید 

بدهی‌های دولت آمریکا ادامه داد. در آن دوره، نرخ 

بهره در ایالات متحده عملاً نزدیک به صفر و کمتر از 

نرخ تورم بود و فدرال‌رزرو نیز سیاست تسهیل کمی 

را دنبال می‌کرد. توکیو نه فقط به دلیل فشار سیاسی 

واشنگتن که بدون تردید یکی از عوامل مؤثر بود، بلکه 

به این دلیل مازاد خود را به اوراق خزانه‌داری تبدیل 

می‌کرد که بخش تولیدی ژاپن از پایین نگه‌داشتن 

ارزش ین سود می‌برد. ین ضعیف، صادرات ژاپن را 

رقابتی‌تر می‌کرد، به ویژه در دوره‌ای که این کشور 

از تشدید رقابت چین نگران بود.

مقایسه دارایی‌های خزانه‌داری ژاپن با دارایی‌های 

سرزمین اصلی چین نیز قابل توجه است. پکن بیش 

از یک دهه است که به طور پیوسته سرمایه‌گذاری 

خالص خود در بدهی دولت آمریکا را کاهش می‌دهد، 

به طوری که ارزش دارایی‌های خزانه‌داری چین در 

سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱.۳ تریلیون دلار رسیده بود.

در سال ۲۰۲۶، میزان دارایی‌های خزانه‌داری چین 

به کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته و این رقم 

سال‌به‌سال کمتر می‌شود، زیرا پکن در واکنش به 

استفاده ابزاری واشنگتن از ارز خود، به طور پیوسته 

سیاست دلارزدایی را دنبال می‌کند.

بحران انرژی ناشی از جنگ ایران

ژاپن سال‌هاست که بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق 

قرضه خزانه‌داری آمریکا به شمار می‌رود. با این حال، 

این کشور در ماه‌های اخیر بخشی از دارایی‌های خود را 

کاهش داده است. در پایان فوریه، دولت دونالد ترامپ 

جنگی را علیه ایران آغاز کرد که به شکل‌گیری یک 

بحران جهانی انرژی انجامید و خسارت‌های شدیدی 

به اقتصادهای شرق و جنوب‌شرقی آسیا وارد کرد.

ژاپن تقریباً به طور کامل به واردات نفت وابسته است 

و ۹۵ درصد نفت خام مورد نیاز خود را از غرب آسیا 

تأمین می‌کند. نزدیک به ۷۰ درصد از این نفت نیز 

از تنگه هرمز عبور می‌کند که ایران در واکنش به 

جنگ ایالات متحده آن را مسدود کرد. افزایش شدید 

قیمت انرژی فشار نزولی بیشتری بر ارزش ین وارد 

کرد و بانک مرکزی ژاپن را به مداخله واداشت. در 

ماه‌های بعد، توکیو بخشی از دارایی‌های خزانه‌داری 

خود را کاهش داد و در بازار ارز مداخله کرد. این کشور 

اوراق خزانه را فروخت تا دلار به دست آورد و سپس 

از این دلارها برای بازخرید پول ملی خود استفاده 

کرد. تا ژوئیه، میزان دارایی‌های ژاپن به کمتر از ۱.۱۲ 

تریلیون دلار کاهش یافت. به این ترتیب، دارایی‌های 

خالص توکیو فقط در مدت چهار ماه بیش از ۱۰۰ 

میلیارد دلار کمتر شد. این آمار نشان می‌دهد که 

ژاپن در حال فروش حجم قابل توجهی از اوراق 

قرضه خزانه‌داری آمریکا است.

این موضوع موجب نگرانی واشنگتن شده، زیرا بازده 

اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده طی شش سال 

گذشته، از زمان بحران تورمی ناشی از اختلال در 

زنجیره‌های تأمین در دوره همه‌گیری کوویدـ ۱۹، به 

طور پیوسته افزایش یافته است.

دولت ایالات متحده به طور خاص نگران بازده بالای 

اوراق ده‌ساله خزانه‌داری است، چون نرخ بازده این 

اوراق به عنوان معیاری برای تعیین سایر نرخ‌های بهره 

در اقتصاد، از جمله نرخ اوراق قرضه شرکتی، وام 

مسکن، وام خودرو و وام دانشجویی مورد استفاده 

قرار می‌گیرد. این اقدام از آن جهت قابل توجه است 

که اسکات بسنت پیش‌تر به شدت از جانت یلن، 

وزیر خزانه‌داری دولت جو بایدن انتقاد کرده بود 

که او عمدتاً اسناد خزانه کوتاه‌مدت منتشر می‌کرد. 

منطق این سیاست آن بود که با کاهش عرضه اوراق 

بلندمدت، خزانه‌داری می‌تواند فشار افزایشی بر 

بازده آنها را کاهش دهد. با این وجود، بسنت پس 

از جایگزینی یلن، دقیقاً همان سیاست را دنبال 

کرده و بخش عمده اوراق را در قسمت کوتاه‌مدت 

منحنی سررسید منتشر کرده است.

در ژوئیــــــه ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲.۵۷ 

تریلیون دلار اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک 

ساله منتشر کرد. در مقابل حجم اوراق با سررسید 

دو تا ۱۰ سال ۳۱۰.۳ میلیارد دلار و میزان اوراق ۲۰ تا ۳۰ 

ساله فقط ۳۷.۳ میلیارد دلار بود. این ارقام به آن 

معناست که ۸۶.۴ درصد از نزدیک به سه تریلیون 

دلار اوراق بهادار منتشرشده در ژوئیه، اسناد خزانه 

کوتاه‌مدت بوده‌اند. سهم اوراق میان‌مدت ۱۰.۴ درصد 

و سهم اوراق بلندمدت تنها ۱.۳ درصد بوده است.

گذار از »دلار نفتی«

دولت‌های خارجی تا ژوئن ۲۰۲۶، در مجموع ۳.۷۸ 

تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در اختیار 

داشتند. بخش عمده این مبلغ، یعنی بیش از ۹۰ درصد 

شامل اوراق و اسناد بهادار با سررسید طولانی‌تر، از 

یک تا ۳۰ سال بود. واشنگتن خواستار آن است که 

دولت‌های خارجی به خرید اوراق بهادار بلندمدت 

آمریکا ادامه دهند اما نمی‌خواهد این اوراق فروخته 

شوند، زیرا فروش آنها فشار افزایشی بر بازده اوراق 

خزانه‌داری وارد می‌کند، آن هم در شرایطی که این 

بازده همچنان در سطحی بالا باقی مانده است. اما 

دولت‌های خارجی تمایل کمتری به نگهداری اوراق 

خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهند. این وضعیت دقیقاً 

در زمانی رخ داده که انتشار اوراق خزانه به شدت 

افزایش یافته است. در این شرایط، بدهی ایالات 

متحده به سرعت در حال رشد و کسری بودجه دولت 

فدرال نیز نزدیک به شش درصد تولید ناخالص 

داخلی باقی مانده است.

سیدعلی موسوی
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امیر خسروی
  تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی 

و حکمرانی مالی

اخبار

قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم 
۸۵ هزار  تومان

         بنابر گفته کارشناسان، علی رغم برگزاری جلسات کمیسیون 

تخصصی و بررسی هزینه تمام شده تولید و رسیدن به جمع بندی 

نهایی، اما نگرانی‌هایی در ارتباط با اعلام نرخ به سبب نوسانات 

هزینه‌های تولید و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران وجود 

دارد.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم 

محصول مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا 

کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه‌ریزی 

بهتری داشته باشند که متاسفانه با آغاز کشت گسترده پاییزه تا چند 

روز آینده، هنوز ۴۵ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده و وزیر 

جهاد کشاورزی بار دیگر وعده پرداخت بخشی از این مطالبات را تا 

پایان شهریور داده است، درحالی‌که با توجه به افزایش چندبرابری 

هزینه‌های تولید و گرانی سم، کود و بذر و... دولت نیاز به نقدینگی دارد.

فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات 

اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است 

که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی 

است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی 

از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

با توجه به اهمیت اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی 

به منظور ارتقای ضریب امنیت غذایی، دستیابی به خودکفایی و 

کاهش وابستگی به آن سوی مرزها انتظار می‌رود که در تعیین نرخ 

خرید تضمینی محصولات کشاورزی هزینه‌های تولید با سود منطقی 

لحاظ شود و از طرفی قبل از رسیدن به فصل برداشت، اعتبارات لازم 

برای خرید آن تأمین شود تا همه ساله موضوع تأخیر در پرداخت 

مطالبات تکرار نشود. البته این پایان ماجرا نیست و به رغم برگزاری 

جلسات کمیسیون تخصصی تعیین تکلیف قیمت گندم، اما تاکنون 

در شورای قیمت‌گذاری، قیمت تضمینی گندم مصوب و ابلاغ نشده 

است، درحالی‌که با بررسی هزینه تمام شده تولید در شرایط فعلی 

نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان است و 

در صورت افزایش مجدد هزینه‌های تولید و نوسانات نرخ ارز این 

احتمال وجود دارد که بار دیگر اصلاح شود، اما شرایط فعلی اقتصاد 

نباید بهانه‌ای شود تا قیمت محصولات تعیین تکلیف و ابلاغ نشود و 

کشاورز نسبت به قیمت و کشت در سردرگمی به سر برد.

براساس آمارهای اعلامی خرید تا نیمه شهریور ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون 

تن گندم خرید تضمینی شده که این میزان نسبت به برآوردهای اولیه 

بسیار ناچیز است چراکه با توجه به شرایط مساعد تولید پیش‌بینی 

می‌شد که میزان خرید به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد که متاسفانه 

تأخیر در پرداخت مطالبات موجب شد تا بخشی از گندم تولیدی 

جایگزین خوراک دام و طیور یا از مرزهای کشور قاچاق شود.

اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 

گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، در شورای قیمت‌گذاری 

تلاش شده است این شورا صرفاً محلی برای تعیین قیمت نباشد، 

بلکه سیاست‌های لازم برای تنظیم بازار و حمایت از تولید نیز در 

آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: امسال نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس و شورای 

قیمت‌گذاری موضوع خرید گندم صنف و صنعت را بررسی کرده‌اند و 

مقرر شده است خرید حدود ۲ میلیون تن گندم این بخش، به‌صورت 

یک تجربه جدید و با حضور مؤثر بخش خصوصی دنبال شود.

فتحی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند نیاز خود را از تولید داخلی 

خریداری و هر میزان از نیاز را که از داخل قابل تأمین نیست، وارد 

کند. این فرآیند می‌تواند تجربه‌ای برای طراحی سازوکارهای جدید 

خرید گندم در سال‌های آینده باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستورالعمل جدید خرید گندم 

گفت: در این دستورالعمل، ظرفیت لازم برای ورود بخش خصوصی 

به خرید گندم پیش‌بینی شده است و در صورت موفقیت این تجربه، 

می‌توان برای سال زراعی آینده نیز سازوکارهای جدیدی را در قالب 

خرید تضمینی یا توافقی طراحی کرد.

به گفته وی، در حال حاضر دولت مکلف است در دورافتاده‌ترین 

نقاط کشور نیز مرکز خرید ایجاد کند و محصول کشاورز را خریداری 

کند، اما چنین مدلی برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی جذابیت 

کافی ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: موضوع 

اصلاح نظام خرید گندم در جلسات کارشناسی، کمیسیون‌های 

تخصصی مجلس و شورای قیمت‌گذاری در حال بررسی است و با 

ادامه این روند می‌توان به سازوکاری رسید 

که ضمن حمایت از کشاورز، هزینه‌های 

دولت را نیز کاهش دهد.

اتاق اصناف  رئیــــــس  پیمان عالمی 

بحث  در  امســــــال  گفت:  کشاورزی 

قیمت گندم دچار چالش هســــــتیم 

به طوریکه تورم سال گذشته و امسال 

برای هزینه تمام شده گندم غیر قابل 

پیش‌بینی است؛ بنابراین در شرایط 

سال  یک  گندم  قیمت‌گذاری  فعلی 

جلوتر از خرید تضمینی تنها مبتنی بر 

پیش‌بینی‌های خاص است که میزان 

تحقق این پیش‌بینی‌ها مشخص نیست.

به گفته وی، قیمت مناسب، منطقی و 

فنی را یک سال قبل از فصل برداشت 

نمی‌توان اعلام کرد و در این خصوص 

کشاورزان هم دغدغه مند هستند چراکه 

گزارش

اعلام قیمت منطقی متناسب با پیش‌بینی تورم کم می‌تواند نگرانی 

ایجاد کند و از طرفی نرخ‌گذاری با قیمت بالا ممکن است بر سایر کالاها 

در بازار اثر تورمی داشته باشد و از طرفی با نرخ‌گذاری گندم در شرایط 

کنونی این احتمال وجود دارد که همانند سال گذشته در شهریور 

مجبور به بررسی مجدد هزینه تمام شده و اصلاح قیمت باشیم.

عالمی ادامه داد: علی رغم آنکه براساس قانون قیمت خرید تضمینی 

محصولات کشاورزی مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید تعیین 

شود، اما به دلیل شرایط جنگ اخیر باید این موضوع را در شرایط 

جدید مدیریت کنیم، هرچند جلسات کارشناسی بررسی قیمت 

گذاشته شده، اما قیمت جهانی گندم طی ۱۵ روز گذشته حدود ۲۵ 

درصد افزایش یافته و این موضوع تأثیر زیادی را روی قیمت خرید 

تضمینی گذاشته است، از این رو موظفیم که محتاط‌تر عمل کنیم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر بررسی قیمت گندم از تمامی 

جوانب بیان کرد: امسال برای نرخ گندم باید با شرایط جدیدی 

برنامه‌ریزی کنیم و نرخ‌گذاری زودتر از موعد که هنوز مطالبات 

گندمکاران داده نشده، کار سخت و پیچیده‌ای است.

به گفته وی، بنده به عنوان نماینده کشاورزان، مطالبه تولیدکنندگان 

آن است که تعیین قیمت خرید تضمینی برای سال آینده نگرانی 

برای آنها ایجاد می‌کند، از این رو کشاورزان خواستار قیمت‌گذاری 

به روز یا نرخ آزاد هستند.

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تأمین بیش 

از ۲۰۰ همت تا پایان شهریور سنگین است، اما به هر حال انتظار 

می‌رود وعده‌ها محقق شود.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز روشنی برای پرداخت مطالبات پیش 

رو نیست، افزود: کشاورز را بین راه تنها گذاشتند، به عنوان مثال 

به کشاورزانی که گندم بذری تولید کردند با نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان 

پرداخت کردند، درحالی‌که قیمت تضمینی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است 

و همین امر موجب شده تا کشاورزان به سمت کشت گندم آردی 

بروند. گفتنی است از اجرای قانون خرید تضمینی دولت‌ها در اجرای 

قانون عمل نکردند که این امر ظلم آشکار به جامعه کشاورزی است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف 

قیمت گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: کشاورز کاری به آینده 

ندارد و آنالیز هزینه‌های تولید، تورم و... در جلسه کمیته تخصصی 

برگزار و به عدد ۸۵ هزار تومان به ازای خرید هر کیلو گندم رسیدیم 

که این رقم باید شورا برود.

وی قیمت تمام شده هر کیلو گندم با احتساب هزینه‌های فعلی 

تولید و سود ۲۰ درصدی برای کشاورز ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و 

افزود: با افزایش نرخ ارز، کشاورز سم، کود و تراکتور با قیمت‌های 

بالا خریداری می‌کند و متاسفانه این قیمت‌ها ثبات ندارد، از این رو 

با در نظر گرفتن شرایط فعلی قیمت باید مشخص شود.

به گفته ایمانی، تا قبل از آغاز سال زراعی باید قیمت گندم مشخص 

شود تا کشاورز تصمیمات لازم راجع 

به کشت را اتخاذ کند و بنیاد ملی 

گندمــــــکاران به عنــــــوان عضو 

خواستار  قیمت‌گذاری  شورای 

اجرای قانون است. تولید گندم 

در ایران فقط یک فعالیت کشاورزی 

و اقتصادی نیست بلکه به دلیل 

نقش مستقیم آن در تأمین نان 

به عنوان قوت غالب مردم، ذخایر 

راهبردی و امنیت غذایی یکی از 

مهمترین مؤلفه‌های امنیت ملی 

کشور به شمار می‌رود که موضوعاتی 

همچون قیمت‌گذاری و تسریع در 

پرداخت مطالبات در چارچوب 

قانون خرید تضمینی باید اجرا 

شود و همواره کشاورزان چیزی 

فراتر از قانون نمی‌خواهند.

کشاورز  را بین راه تنها 
گذاشتند، به عنوان مثال 

به کشاورزانی که گندم بذری 
تولید کردند با نرخ ۲۹ هزار و 
۵۰۰ تومان پرداخت کردند، 
درحالی‌که قیمت تضمینی 
۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است 
و همین امر موجب شده تا 
کشاورزان به سمت کشت 

گندم آردی بروند

از  »سفرکارت« تا »شبکه اعتبار  و پایاپای گردشگری ایران«

        طرح »سفرکارت« با هدف افزایش قدرت خرید 

سفر و امکان پرداخت اقساطی هزینه‌های گردشگری 

مطرح شده است، اما اتکای آن به منابع بانکی می‌تواند 

توســــــعه این ابزار را با محدودیت مواجه کند. یک راه 

جایگزین، استفاده از ظرفیت فروش آینده هتل‌ها، 

اقامتگاه‌ها، آژانس‌ها و سایر فعالان گردشگری برای ایجاد 

بخشی از اعتبار موردنیاز سفر و تسویه مطالبات از طریق 

یک سازوکار پایاپای است. در این الگو بانک حذف نمی‌شود، 

اما می‌تواند به‌جای منبع اصلی اعتبار، در مرحله بعد 

برای تأمین نقدینگی مطالبات معتبر وارد شود.

در شرایطی که افزایش هزینه سفر داخلی، قدرت خرید 

بسیاری از خانوارها را محدود کرده و هم‌زمان دولت با 

تنگنای منابع بودجه‌ای و نظام بانکی با محدودیت 

توان تسهیلات‌دهی مواجه است، هر سیاستی که بتواند 

تقاضای مؤثر گردشگری را بدون تحمیل بار مالی جدید 

به دولت افزایش دهد، ارزش بررسی دارد. از این منظر، 

طرح »سفرکارت« را می‌توان اقدامی مثبت برای پاسخ به 

یک مسئله واقعی دانست: بسیاری از خانوارها ممکن 

است توان پرداخت تدریجی هزینه سفر را داشته باشند، 

اما توان پرداخت یکجای آن را نداشته باشند.

با این حال، شاید لازم باشد یک گام فراتر برویم و بپرسیم: آیا 

افزایش قدرت خرید سفر الزاماً باید از منابع محدود بانکی 

تأمین شود؟ یا می‌توان بخشی از اعتبار موردنیاز را از ظرفیت 

اعتباری و فروش آینده خود زنجیره گردشگری ایجاد کرد؟ 

این تغییر پرسش، ما را از مفهوم »سفرکارت« به سمت 

ایده »شبکه اعتبار و پایاپای گردشگری« هدایت می‌کند.

سفرکارت؛ گامی مثبت با یک محدودیت ساختاری

در مدل فعلی، بانک در مرکز تأمین اعتبار قرار دارد و 

مشتری پس از اعتبارسنجی، امکان خرید خدمات 

گردشگری و پرداخت اقســــــاطی را پیدا می‌کند. در 

گزارش‌های منتشرشده درباره »سفرکارت رفاه«، همکاری 

بانک رفاه و وزارت میراث فرهنگی و مشارکت تشکل‌هایی 

از بخش گردشگری مطرح شده و درباره سقف و دوره 

بازپرداخت نیز ارقام متفاوتی اعلام شده است. اصل 

این رویکرد قابل دفاع است؛ اما توسعه گسترده آن با یک 

پرسش اساسی مواجه می‌شود: منبع این اعتبار کجاست؟ 

بانک نیز با محدودیت منابع، الزامات نظارتی، ریسک 

اعتباری و محدودیت‌های ترازنامه‌ای مواجه است. بنابراین 

نمی‌توان انتظار داشت افزایش پایدار تقاضای گردشگری 

فقط با افزایش تسهیلات بانکی پاسخ داده شود. از سوی 

دیگر، اعتبار بانکی به توان بازپرداخت متقاضی وابسته 

است و ممکن است بخشی از خانوارهایی که بیش از 

دیگران به چنین ابزاری نیاز دارند، امکان استفاده از آن 

را نداشته باشند. بنابراین مسئله، لزوماً ضعف سفرکارت 

نیست؛ بلکه وابستگی آن به یک منبع محدود برای تأمین 

اعتبار است.

پیشنهاد: شبکه ملی اعتبار و پایاپای گردشگری

صنعت گردشگری خود دارای ظرفیت اقتصادی و اعتباری 

قابل توجهی است. یک هتل اتاق خالی دارد؛ یک بوم‌گردی 

ظرفیت فروش‌نرفته دارد؛ یک آژانس می‌تواند تور آینده 

را پیش‌فروش کند و یک رستوران یا مرکز تفریحی نیز در 

بخشی از زمان با ظرفیت خالی فعالیت می‌کند. اگر این 

ظرفیت امروز فروخته نشود، بخش قابل توجهی از آن 

فردا دیگر قابل فروش نیست. پس چرا نباید بخشی از 

فروش آینده و ظرفیت بلااستفاده زنجیره گردشگری 

را به قدرت خرید امروز خانوار تبدیل کرد؟

پیشنهاد این یادداشت، ایجاد یک بانک یا صندوق پولی 

جدید نیست؛ بلکه مطالعه و طراحی »شبکه ملی اعتبار و 

پایاپای گردشگری ایران« است. منطق کلی آن چنین است:

در این مدل، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، آژانس‌ها، رستوران‌ها، 

مراکز تفریحی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، به‌صورت 

داوطلبانه بخشی از ظرفیت فروش آینده خود را در 

قالب تخفیف، فروش اعتباری یا پیش‌فروش ظرفیت 

عرضه می‌کنند و مشتری هزینه آن را در دوره‌ای مشخص 

می‌پردازد.

درنتیجه، بانک الزاماً سازنده اولیه اعتبار نیست و خود 

زنجیره گردشگری می‌تواند بخشی از قدرت خرید را از 

طریق پذیرش فروش مدت‌دار ایجاد کند.

وزارت میراث فرهنگی؛ تنظیم‌گر، نه تأمین‌کننده منابع

در این معماری، وزارت میراث فرهنگی باید نقش خود را از 

تصدی‌گری مالی به تنظیم‌گری و حکمرانی این اکوسیستم 

معطوف کند. وزارتخانه می‌تواند استانداردهای عضویت 

پذیرندگان، کیفیت و شفافیت، داده و گزارشگری را 

مشخص کند، بر عملکرد شبکه نظارت داشته باشد، 

از حقوق گردشگران حمایت کند و سلامت رقابت در 

شبکه را پایش کند.

عملیات اجرایی نیز می‌تواند به یک اپراتور دارای مجوزهای 

لازم و تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی و سایر مراجع 

قانونی ذی‌ربط واگذار شود. در این چارچوب:

وزارت میراث فرهنگی ، تنظیم‌گر و ناظر

شرکت واسط ، اپراتور شبکه

اتحادیه‌ها و انجمن‌ها ، نمایندگان و سازمان‌دهندگان 

پذیرندگان

صنوف گردشگری ، عرضه‌کنندگان اعتبار و ظرفیت

و خانوارها ، مصرف‌کنندگان اعتبار هستند

البته مرز میان فروش اعتباری خدمات و عملیات بانکی 

باید در طراحی نهایی به‌دقت روشن شود؛ زیرا قوانین 

پولی و بانکی، انجام عملیات بانکی و اعطای اعتبار بدون 

مجوزهای لازم را محدود کرده‌اند. بنابراین مدل نهایی 

باید از ابتدا با مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین مرتبط 

منطبق باشد.

سامانه هوشمند؛ بازار رقابت بر سر اعتبار و اعتماد

شرکت واسط می‌تواند سامانه‌ای برای اعتبار و پایاپای 

گردشگری ایجاد کند؛ سامانه‌ای که فقط محل خرید 

هتل و تور نباشد، بلکه به زیرساخت داده و اعتبار زنجیره 

گردشگری تبدیل شود. هر پذیرنده می‌تواند قیمت و 

کیفیت خدمت، میزان تخفیف، اعتبار قابل ارائه، 

دوره بازپرداخت، ظرفیت‌های خالی و سابقه عملکرد 

خود را اعلام کند تا مشتری بتواند در یک محیط رقابتی 

انتخاب کند. درنتیجه، قیمت، کیفیت، تخفیف، اعتبار 

و سابقه عملکرد به معیارهای رقابت میان پذیرندگان 

تبدیل می‌شــــــود. هوش مصنوعی نیز می‌تواند برای 

اعتبارسنجی مشتری، پیش‌بینی ریسک نکول، کشف 

رفتارهای مشکوک، رتبه‌بندی پذیرندگان و پیشنهاد سفر 

متناسب با بودجه و شرایط مشتری به کار گرفته شود. 

در چنین مدلی، داده به ابزار تصمیم‌گیری و تخصیص 

اعتبار تبدیل می‌شود.

اتاق پایاپای؛ حلقه تکمیل‌کننده شبکه

یکی از الزامات چنین شبکه‌ای، مدیریت مطالبات 

و تعهدات میان اعضای آن است. دولت در مدیریت 

روابط مالی دستگاه‌های اجرایی، سازکارهایی برای 

ثبت، شناسایی و تسویه مطالبات و بدهی‌ها دارد که 

اوراق تسویه خزانه یکی از نمونه‌های شناخته‌شده آن است.

پیشنهاد این نیست که همان ابزار دولتی به بخش 

خصوصی منتقل شــــــود؛ بلکه می‌توان منطق ثبت، 

شناسایی، تهاتر و تسویه مطالبات و بدهی‌ها را متناسب 

با ماهیت زنجیره گردشگری مورد مطالعه قرار داد. در این 

مدل، شرکت واسط می‌تواند در چارچوب مجوزهای 

قانونی، نقش اپراتور اتاق پایاپای زنجیره گردشگری را 

ایفا کند:

به این ترتیب می‌توان بررسی کرد چه میزان از نیاز زنجیره 

به نقدینگی از طریق کاهش تعهدات متقابل و تسویه 

هوشمند قابل کاهش است. در صورت نیاز نیز بانک 

می‌تواند در مرحله بعد برای تأمین نقدینگی مطالبات 

معتبر و قطعی‌شده شبکه وارد شود.

به بیان دیگر، بانک از منبع اصلی اعتبار ســــــفر به 

تأمین‌کننده نقدینگی ثانویه شبکه تبدیل می‌شود.

مزیت اصلی؛ فعال‌کردن ظرفیت‌های موجود

این مدل قرار نیست پول رایگان خلق کند و ریسک را نیز 

از بین نمی‌برد؛ اما می‌تواند نیاز به نقدینگی و اعتبار بانکی 

را کاهش دهد. پذیرنده در ازای فروش بیشتر، بخشی از 

حاشیه سود یا زمان وصول را می‌پذیرد؛ مشتری پرداخت 

را به آینده منتقل می‌کند و در صورت نیاز، منابع مالی 

حرفه‌ای در مرحله ثانویه وارد می‌شوند. البته ریسک به‌طور 

یکنواخت در طول سال توزیع نمی‌شود. در فصل‌های 

کم‌رونق ممکن است افزایش نکول خانوارها هم‌زمان با 

افت تقاضای صنوف رخ دهد و این هم‌بستگی فصلی باید 

در مطالعه امکان‌سنجی شبکه بررسی شود. در عین حال، 

ظرفیت‌های خالی نیز می‌توانند به تقاضا تبدیل شوند:

از این منظر، اعتبار فقط ابزار تأمین مالی نیست؛ می‌تواند 

به ابزار مدیریت ظرفیت و مقابله با فصلی‌بودن گردشگری 

نیز تبدیل شود.

نگاهی به تجربه‌های بین‌المللی؛ اقتباس، نه کپی

تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حمایت مالی 

از سفر الزاماً به معنای پرداخت وام بانکی مستقیم به 

خانوار نیست. در برخی الگوها، شبکه گسترده پذیرندگان، 

مشارکت بخش خصوصی و کارفرمایان، ابزار پرداخت 

اختصاصی سفر، نظام تسویه شفاف، اعتبارسنجی و 

حمایت هدفمند از سفر در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

آنچه برای ایران ارزش مطالعه دارد، کپی‌کردن یک کشور 

یا طرح مشخص نیست؛ بلکه بومی‌سازی این اصول و 

ترکیب آنها با ساختار حقوقی و اقتصادی کشور است.

این پیشنهاد، نسخه نهایی نیست

طراحی چنین شبکه‌ای نیازمند مطالعه مستقل حقوقی، 

اقتصادی، مالی، حسابداری، فناوری و اعتبارسنجی است. 

باید مشخص شود:

۱. چه میزان از ظرفیت صنعت گردشگری قابلیت تبدیل 

به اعتبار دارد؛

۲. چه ساختار حقوقی برای شرکت واسط مناسب است؛

۳. اتاق پایاپای چگونه طراحی شود؛

۴. ریسک نکول چگونه مدیریت شود؛

۵. هوش مصنوعی چگونه و با چه ضوابطی به کار گرفته 

شود؛

۶. آیا اجرای آزمایشی طرح در یک یا چند مقصد گردشگری 

امکان‌پذیر است.

این جزئیات، موضوع یک مطالعه امکان‌سنجی تخصصی 

است و نه موضوع این یادداشت سیاستی.

سخن پایانی؛ از تأمین پول به حکمرانی اعتبار

شاید مسئله اصلی، خود »سفرکارت« نباشد؛ بلکه این 

باشد که چگونه می‌توان حکمرانی مالی گردشگری را 

در شرایط محدودیت منابع، از توزیع منابع به سمت 

فعال‌سازی ظرفیت‌ها هدایت کرد.

صنعت گردشگری ایران علاوه بر هتل، آژانس، رستوران 

و بوم‌گردی، شبکه بزرگی از ظرفیت‌های خالی، فروش 

آینده، مطالبات، تعهدات، داده و اعتبار تجاری است. اگر 

این ظرفیت‌ها به کمک یک زیرساخت شفاف و رقابتی 

به یکدیگر متصل شوند، می‌توان بخشی از قدرت خرید 

سفر را بدون اتکای کامل به منابع بودجه‌ای دولت و توان 

تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد کرد.

      وزیر سابق کار گفت: پیمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس و همچنین 

سایر اتحادیه‌ها از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم بود.

سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به برخی 

تجربه‌های موفق دولت آیت‌الله شهید رئیسی اظهار کرد: یکی از نکات بسیار 

خاص و تجربه‌های موفق دولت سیزدهم، سفرهای استانی بود. این سفرها واقعاً 

معجزه می‌کرد و باعث می‌شد شخصیت مدیر ارشد اجرایی کشور در لبه جلویی 

نظام مسائل و مشکلات قرار بگیرد و بدون حائل و پرده، حرف مردم را بشنود.

وی افزود: در چنین شرایطی دیگر نیاز نبود کسی برای رئیس‌جمهور گردش 

کار تهیه کند یا گزارشی را تنظیم و ارائه کند که ممکن بود در فرآیند تهیه، دخل 

و تصرفی در آن صورت بگیرد. رئیس‌جمهور و به تبع آن، وزرا در صحنه حضور 

داشتند، رنج مردم را دقیقاً درک می‌کردند و متناسب با نیازهای جامعه، برای 

مسائل موجود راهکار پیدا کرده و آنها را درمان می‌کردند.

سخت‌کوشی و پیگیری؛ ویژگی مدیریتی شهید رئیسی

مرتضوی با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی آیت‌الله رئیسی گفت: مداومت در 

کار، سخت‌کوشی و پیگیری‌های متعدد و متنوع از ویژگی‌های بارز ایشان بود. 

واقعاً آیت‌الله رئیسی در تاریخ مدیریت کشور یک استثنا بود. البته نمی‌خواهم 

بگویم چنین مدیریتی تکرارشدنی نیست، چراکه این حرف، حرف درستی 

نیست، اما ایشان واقعاً شخصیت کم‌نظیری در مدیریت اجرایی کشور بود.

شهید رئیسی شناخت عمیقی از مسائل کشور داشت

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دانش و تجربه آیت‌الله رئیسی در 

حوزه اجرا بیان کرد: آیت‌الله رئیسی پیش از ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان 

بازرسی کل کشور بود. سازمان بازرسی بر تمام نظام مسائل کشور، از مسائل 

فرهنگی و اقتصادی گرفته تا مسائل امنیتی و اجتماعی، نظارت می‌کند و باید 

درباره آنها گزارش دریافت کند. وی ادامه داد: آیت‌الله رئیسی همچنین معاون 

اول قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه بود و نایب‌رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی 

و تولیت آستان قدس رضوی را نیز بر عهده داشت. بنابراین شخصیتی بود 

که از ابتدای جوانی با تلخ و شیرین روزگار آشنایی داشت و بر نظام مسائل 

کشور اشراف پیدا کرده بود؛ به همین دلیل کسی نمی‌توانست به‌راحتی سر 

او کلاه بگذارد. مرتضوی گفت: آیت‌الله رئیسی همواره پیشگام و پیش‌قدم بود. 

برای نمونه، در یک سالی که من معاون اجرایی رئیس‌جمهور بودم، 47 سفر 

برنامه‌ریزی‌شده و سرزده در داخل کشور انجام شد. علاوه بر این، سفرهای 

خارجی متعددی نیز صورت گرفت.

47 سفر استانی و پیگیری مستقیم مسائل مردم

وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی اظهار کرد: موضوع 

عضویت و فعالیت در پیمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس و همچنین سایر 

اتحادیه‌ها از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم بود. این دولت هم دستاوردهای 

بین‌المللی داشت و هم در عرصه بین‌الملل اثرگذار بود.

از بحران آب خوزستان تا ناترازی برق

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: آیت‌الله شهید رئیسی در داخل 

کشور نیز مشکل‌گشا بود. در استان خوزستان بحران برق و آب داشتیم. به 

خاطر نبود آب، در اطراف شادگان و خرمشهر دام‌ها تلف می‌شدند. در آن زمان 

برخی می‌گفتند مشکل برجام چه شد، اما در همان شش ماه نخست سال 

1400، مشکل آب آشامیدنی و بخشی از مشکل ناترازی برق پیگیری و حل شد.

حافظه تاریخی مردم درباره ناترازی انرژی باقی است

وی با اشاره به بحث ناترازی انرژی گفت: امروز بعضاً گفته می‌شود ناترازی‌ها را از 

گذشته به ارث برده‌ایم، اما حافظه تاریخی مردم ایران که قابل تکذیب نیست، 

از بین نرفته است. در زمستان سال 1399 چقدر قطعی گاز و برق داشتیم و 

کارخانه‌ها با چه مشکلاتی مواجه بودند؟ در سال 1400 وضعیت چگونه بود؟ 

همچنین در زمستان سال‌های 1402 و 1403 میزان ناترازی انرژی، اعم از گاز 

و برق، قابل بررسی است. مرتضوی افزود: حتی در تابستان سال 1403 که ما 

بزرگمرد و رئیس دولت خود، آیت‌الله شهید رئیسی، شهید جمهور را از دست 

دادیم، کشور با چه میزان ناترازی و قطعی برق کارخانه‌ها مواجه بود؟ بنابراین 

نباید گفته شود که تمام این ناترازی‌ها صرفاً از گذشته به ارث رسیده است.

هنر مدیریت، کنترل ناترازی‌هاست

وی خاطرنشان کرد: هیچ‌کس در هیچ جای دنیا نمی‌تواند به اندازه پیک مصرف، 

نیروگاه در اختیار داشته باشد و چنین ظرفیتی از نظر اقتصادی نیز منطقی 

نیست؛ اما هنر مدیریت این است که سیستم را مدیریت کند. اگر از مدیریت 

غفلت کنیم، به‌شدت آسیب خواهیم دید.

رئیسی شهید  متفاوت   نسخه 
 برای حل مشکلات

      فارین افرز در تحلیلی با بررسی دلایل تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر 

تحریم‌ها اذعان کرد آمریکا نمی‌تواند اقتصاد ایران را از پا درآورد. نشریه 

فارین افرز در تحلیلی به بررسی آثار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران 

پرداخته و تاکید کرده که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد فشار 

اقتصادی واشنگتن، اگرچه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و معیشت مردم 

ایران تحمیل کرده اما تاکنون نتوانسته اقتصاد کشور را به نقطه فروپاشی 

برساند.این نشریه با اشاره به سیاست‌های مختلف دولت‌های آمریکا از 

سال ۲۰۱۲ تاکنون، از تحریم‌های موسوم به »فلج‌کننده« دولت اوباما تا 

سیاست »فشار حداکثری« دولت ترامپ نوشت که واشنگتن بارها تلاش 

کرده تا شریان‌های اقتصادی ایران را قطع کند.با وجود این فشارها، ایران 

توانسته با استفاده از سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها، صادرات نفت خود 

به چین را ادامه دهد و صنایع غیرنفتی نیز با افزایش رقابت‌پذیری کالاهای 

ایرانی در بازارهای منطقه‌ای، بخشی از فعالیت خود را حفظ کرده‌اند.

این نشریه آمریکایی در عین حال تاکید می‌کند که این تاب‌آوری به معنای 

بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست. بر اساس این تحلیل، اقتصاد ایران در سال‌های 

اخیر با رشد پایین، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید 

خانوارها مواجه شده است.یکی از تفاوت‌های مهم اقتصاد ایران با برخی 

کشورهای تحریم‌شده این است که فشار اقتصادی تا حد زیادی از طریق 

کاهش مصرف خانوارها و انتقال هزینه‌ها به مردم و بنگاه‌ها جذب شده 

است. در همین چارچوب، کاهش تقاضای خانوارها عملاً نوعی سازوکار 

جیره‌بندی ایجاد کرده؛ خانوارهایی که سال‌ها با تورم بالا مواجه بوده‌اند، 

خرید خود را کاهش داده و حتی در برخی موارد برای تأمین هزینه‌های 

مصرفی به اعتبار و وام‌های غیررسمی متوسل شده‌اند.

اقتصاد  نمی‌تواند  آمریکا  افرز:  فارین 
ایران را از پا درآورد
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